
  " و ساعت شماطه دارسي خيموها "

  "روجا چمنكار  "از  " عرشه يرو " شعر ليتحل

  

 آنها ، رنجشان و ي مردم ، شادي ، آن ها از دردهاشندي خوي زمانه اني منادشاعران 

 ي ، بندي گوي مخي آنكه مورخ باشند از تاريب. ندي سراي رود مي كه بر آنها ميستم

 كه يي هامي خود و از اقلراموني خود و پني سرزمياي دان باشند از جغرافيآنكه جغراف

  . كنندي شعر ثبت مخي تاري نهي و در سندي گوي اند ، سخن مدهيد

 ي و بطور كامل شرجقاي خوانم ، دقيرا م "روجا چمنكار  " ي ، هر وقت شعرهامن

 ي خفته را حس ماي به درينهنگ ها.  كنم ي وجود لمس مي جنوب را با تماميايدر

 ي كشتي و حتي ، باربري بار ،يحي تفري هاي ها را كشتتاني كاپليكنم ، شكل و شما

 مخصوص ي جاهايمن ، حت. نمي بي شكسته و به گل نشسته را به وضوح ميها

من ، .  كنميسطر به سطر مشاهده   م "روجا  " ي را در شعرهاي كشتي هاتانيكاپ

 شنوم و از ي شاعر مني اي فارس را در شعرهاشهي همجي خلي غرش موجهايصدا

 ي ساحل و شرجي نم كناره هاي برم ، بوي شعرها پناه مني آنها به دامن همبتيه

 من ياهاي روني عني كشم و اي شعرها بو مني از سطر سطر ارابوشهر و اطراف آن 

را به  " زنم يبا خودم حرف م " شاعر در كتاب ني اي " عرشه يرو "شعر . است

  . آن بپردازمري و تفسلي منظور انتخاب كرده ام تا به تحلنيهم

  

  

   كردي مرا زخمياي دريشت كسوت

   بودي تازه شروع بازني او

   ؛تاني                                                                  كاپ

  

  د بعيدر صفحه ادامه 

  



 تي كشند و موجودي ها به هنگام ورود و خروج از اسكله ها سوت مي كشتايگو

 با سوت تاني است و كاپني چنزي شعر ننيدر شروع ا.  كننديخودشان را اعلام م

 شاعر راي شاعر را به تلاطم واداشته است و ورودش را اعلام كرده ، زياي دريكشت

 كي و ي دوستكي تواند شروع ي كند كه مي را اعلام مي شروع بازيدر مصرع بعد

  .عشق باشد

 از ابهام ، ترس ، ي ، شعرش در هاله ادي گوياما هر جا از عشق سخن م "روجا  "

  . رسدي از آن مشام مي دلمردگي شود و نوعي مدهيچيپ يداري و ناپايسرخوردگ

كه زنگ /  يو ساعت شماطه دار/  ي آوري را به جا مسمي خيفقط موها/  از من حالا

  دي لرزي زد و مينم

  : دي گوي بند از شعر مني در آخر اشاعر

  !برگرد.  است ي خطرناكچي جا پنيا

  : دي سراي شاعر به شعر حافظ باشد كه مي اشاره ديشا

                     آنجا جز آنكه جان ستي كناره نچشي است راه عشق كه هيراه

   ستيبسپارند چاره ن

                ستي كناره نچشي است بحر عشق كه هيبحر:  نسخ است ي در بعضو

  ستيآنجا جز آنكه جان بسپارند چاره ن

  

 ي براي ها شال گرميدي ها و نااماسي ي شعر ، شاعر با همه ي اما در بند بعدو

  : دي كه سردتر شده محافظت نماي جهاني آورده است تا او را در سرماتانيكاپ

   تو بوده ي براي شال گرم خاكسترنيا

  يچي مرا دور خودت بپي زندگتا

   سردتر شده جهان

  ! تاني كاپي زدندگ

 صادر ي هد تا دستوري دستور متانيبه كاپ.  استزي تفكر انگزي ما قبل آخر شعر نبند 

 دور سر شاعر بكشند و تقدس او را نشان دهند و به پست ي نامرئيكند و هاله ا



 كه بادبانها را بالا دي گوي است برش گردانند و به او ميخودش كه همان تقدس و پاك

 را به آتش اي ، درردي و پهلو بگندازدي شود و لنگر بنين كه اگر چندازنديببرند ، لنگر ن

 يم.  را ادامه ندهدي زخم كهنه بازكي برگردد و برود و با نكهي ايعني ، ديخواهد كش

 نيكه قبلا گفتم ، در ا...  و سي خي ، موهاي ، لنگر ، سوت كشتتاني ، كاپاي كه دردينيب

 ميابيرا با خواندن كامل ان در " عرشه يرو " شعر ييبايشعر هم وجود دارد ، پس ز

.  

  

  " عرشه يرو " 

  

   كردي مرا زخمياي دري كشتسوت

   بودي تازه شروع بازني او

  ! تاني                                        كاپ

   از من حالا

  ي آوري را به جا مسمي خي موهافقط

   ي ساعت شماطه دارو

  

  دي لرزي زد و مي زنگ نمكه

  دي لرزيم

   نهنگ ها و وال هابا

   دي لرزيم

   صخره ها و آب هابا

  در صفحه ي بعدادامه 

  

  

  



  دي لرزيم

   شانه هاش و دست هاشبا

  ي بدوي ارقاصه

   عرشه من بودميرو

  ! تاني                             كاپ

  

  اري بروني مرده را از من بنيا

   دلمي تركد توي ميمي قدي زندگكي يبو 

   ام راي كند تمام خشكي مسي خو

   
  ! ست                       برگرد ي خطرناكچي جا پنيا

  

   تو بودي براي شال گرم خاكسترنيا

  يچي مرا دور خودت بپي زندگتا

   سردتر شده جهان

  ! تاني كاپي زدگند

  

   دور سرم بكشندي نامرئي هاله ادهي دستور

   مرا به پست خودم برگردانندو

  بالا ببرند...  بادبان ها را و

  ! بده دستور

  ! برگرد

  ! بده دستور

  ! ندازي نلنگر

  ددر صفحه ي بعادامه 



   كشم ي را به آتش ماي دريري بگپهلو

   زخم كهنهكي با

   هنوز ادامه داردي بازنيا

   نقش خود ادامه بدهبه

 ! تاني                                          كاپ


